جشنوارۀ ملی تجربه‌های موفق مدارس
شناسنامۀ اثر (فقط برای یک تجربه)
1. مشخصات مدرسه

نام مدرسه: چهارده معصوم                                               مختلط                                                                استان:آذربایجان شرقی      نام شهر :  هشترود             منطقه: نظرکهریز                       
دوره تحصيلي: دورۀ اول و دوم ابتدايي  
2. مشخصات همكاران

نام مجري (مجريان) اصلي:عباس پورجعفر
نام ساير همكاران:محمد حسین عصمتی
شماره تماس (همكار اصلي): 09144201560
نشانی ايميل:alizadeh3113@gmail.com
3. مشخصات تجربه موفق
3-1. عنوان تجربه:وجود یک دانش آموز پرخاشگر و در معرض ترک تحصیل
3-2. حيطه مرتبط تجربه: 
مدیریت و برنامه‌ريزي        فرایند آموزش        فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی                               مشارکت والدین و جامعۀ محلی         فضا و تجهیزات         اقتصاد مدرسه و توسعۀ منابع         امور ويژه             
 آموزش و تحقق حقوق شهروندي (ویژل دورۀ دوم متوسطه)

یادآوری: در صورتی که تجربه‌هایی در حیطه‌های دیگر هم دارید، باید برای هر کدام فرم جداگانه‌ای تکمیل شود.
آیا فقط در یک حیطه شرکت کرده‌اید؟

اگر تجربه‌هایی در حیطه‌های دیگر هم در جشنواره شرکت داده‌اید، نام آن حیطه‌ها را ذکر کنید.
3-3. مخاطبان این تجربه:دانش آموزان مدرسه /معلم مدرسه
3-4. طول دوره اجرا (زمان شروع و پايان):آبان تا اسفند سال97
3-5. هدف (اهداف) تجربه:شناسایی و رفع مشکل دانش آموز مورد نظر
3-6. شرح مختصر تجربه (در حد 100 كلمه):شناسایی دانش آموزان و ایجاد رفتار و عملکرد برای هر دانش آموز از راهکارهای مهم جهت حل مشکلات دانش آموزان از نظر حیطه ی آموزش و هم شخصی باید مورد پیگیری معلم و اولیا قرار گیرد.
3-7. نتايج به دست آمده، محدوديت‌هاي اجرا و آثار تجربه: اکنون بعدازگذشت یک سال هروقت به آن مدرسه می روم با چهره ای خندان به دیدنم می آیدوطــبق اطلاعاتی که ازمعـــلم امسالش کسب کرده ام دیگر از تهدیدودعواخبری نیست.درضمن دربازدیدهای بعدی که ازکـلاس درس به عمل آمد خواستم  از وضعیت آموزشی محمدمطلع شوم ومشاهده کردم که ازلحاظ آموزشی نیز پیشرفت محسوسی داردکه این مسئله را آموزگار محترم ایشان نیز تایید کرد.
درجمع همکاران به این مسئله اشاره کردم که همه دانش آموزان معصوم هستند وچنانچه موردیامشکلی از دانش آموزی سرمی زند ما باید ابتدابه دنبال کشف ریشه مشکل باشیم ودرصدد رفع مشکل برآییم وسرزنش وتنبیه وحتی اخراج نمی تواند مشکل دانش آموزراحل کند.
 3-8. فهرست ضمايم و مستندات:
. شرح كامل تجربه:

(نيازسنجي، نيازآفريني، بررسي بازخوردها و دیدگاه‌ها در مورد تجربه‌هاي مشابه در سال‌هاي گذشته،‌ طراحي تجربه، نحوۀ تصميم‌گيري براي اجرا، جزئيات اجرا،‌ نحوۀ نظارت بر اجرا،‌ نحوۀ دريافت و بررسي دیدگاه‌های مخاطبان)
مقدمه : وظیفه راهبران آموزشی همراهی با معلمان ومشارکت با آنها دررفع مشکلات آموزشی  وتربیتی دانش آموزان است.اساس کار راهبــــر آموزشی ازبین بردن موانع مختــــلف آموزشی وتربیتی دانش آموزان با همکاری مدیروآموزگارودیگر عوامل مدرسه است به طوری که دانش آموزان بتوانند باآرامش به اهداف آموزشی وتربیتی مورد نظر آموزش وپرورش دست یابند.
دریکی از بازدیدهادریک مدرسه  معلم کلاس چهارم ازدانش آموزی به نام محمد گله مندبودکه مدام بادوستانش درگیرمی شد..باتوجه به قـــدرت بدنی خوبی هم که داشت ازکسی نمی ترسید وهیچ یک  ازهمکلاسیها رایارای مقابله با وی نبود.درموقع تدریس ظاهراآرام بود ودر یادگیری درسطح متوسط به پایین بود. اما بزرگترین مشکل اوپرخاشگری بود.زودعصــبانی می شد وموقع خشم چهره اش به شدت برافروخته می گردید.وچون درمحیط مدرسه کاری ازپیش نمی برد مدام بچه هاراتهدید می کرد که بیرون ازمدرسه حسابتان را میرسم.
روش کار:    ازهمکارمحترم خواستیم تابا اولیـــــــای دانش آموزارتباط برقرارکندودرزنگهای تفریح  هم دورادور حواسش به اوباشد تاشایدعلت مساله کشف ودرنتیجه مشکل موردنظرمرتفع گردد.درهربازدیدی که ازآن آموزشگاه داشتم حتماسراغی ازمحـمد می گرفتم ولی همکارمحترم مــدام تاکیــدداشت که بارها هم باپدر وهم بامادرمحمــدصحبت کرده ولی چیزی دستگیرش نشده است وتنـــها به این نکته اشــاره کرده اندکه فرزندشان گاهی وقتها عصبـانی می شود وموقع عصبانیت به حرف هیچـــکس گوش نمی دهد.حتی چند موردهم توســـــط والدین تنـبیه شده بود وپدرش تهـــدید کرده بودکه درصورت تکرار خشونت اورا ازرفتن به مدرسه بازخواهدداشت وباخود به کارگری خواهدبرد.حتی پدرش چند روز ازرفتن اوبه مدرسه ممــــانعت کرده وقرار گذاشته بوداورابه کارکردن وادار کنـد اما تاثیری دررفتارش نداشت.
دریکی ازروزهای بهمن ماه که همه خودرا مهیای جشن های دهه فجر میکردند وبنده هم جهت بازدید درآن آموزشگاه حضــــورداشتم ،متوجه شـــکایت اولیــای یکی ازدانش آموزان شدم که فرزندشان موقع رفتن ازمدرسه ازدست محمدحسابی کتک خورده بود.
با اولیای محمد تماس گرفته وخواستــارحضورایشان درمدرسه شدم. بعدازچنددقیقــه مادرمحمد باچــهره ای نگران واردشد ودرحالی که تقریبا ازداستـــان تکراری این روزهای محمـداطلاع داشت کنارهمکاران دردفترنشست وسرش راپایین انداخت .ابتداهمکاران شرح ماوقع وداستان مراجـــعه مـکرر اولیا جهت شکایت ازکارمحمــدرابیان کردند ومادرمحمــد هم باتکـان دادن سر، حرف آنهارراتاییــد می کرد.ولی اذعان میکرد که درمقابل این رفتارهای محمـدعاجزمانده است وتنها راه چاره رادر ترک تحصیل و وادارکردن محمدبه کار عنوان کرد. دراین لحظه بنـــده ازمادرمحمــد خواستم اگرچنانچه مشـکلی درخانواده ایشان وجودداردکه محمد راآزارمی دهدماراهم درجــریان قراردهدتاشاید راه حــلی برای این مشکل پیــدا کنیم زیرا ترک تحصیل دانش آموز ردواقع پاک کردن صورت مسئله است ومشکلی راحل نمی کند.درضمن ایشان راازعواقب احتمالی رفتارهای محمـــد آگاه کردم وتذکر دادم که ممکن است روزی کاسه صبر یکی ازاولیا لبریزشودوخــودش کارهای محمـدراتلافی کندوبه نوعی انتقام بگیرد که درآن صورت چه نتـــایج تلخی ممکن است درپی داشته باشد. ونیزدربزرگسالی چه مشکلاتی ممکن است برای خود وسایرین بوجودبیاورد.
کمی مادرش ازرفتارهای اوگفت وگفت تااینکه به ماجرایی اشاره کردکه ریشه اصلی مشکلات امروزی بود.مادرمحمـــدتعریف کردکه در یکی ازروزهای آغازسال تحصیلی ودرست زمانی که محمـدچندروزی بودکه به کلاس اول می رفت متــاسفانه دریک حادثه تلخ تصادف موتورسیکلت برادربزرگش را زدست داده است .او تعریـف کردکه چند دقیــقه بعداز برگشتن محمـــداز مدرســه ،خانمی ازهمسایگان سراسیمه واردمنزل شده وخبرتصادف برادرمحمد را داده است درحالی که محمدکوچولو شاهد این صحنه وبعدازآن فقدان برادرش بوده است وهنوزبعد ازگذشت چندسال از آن اتفاق ،نه تنها ازغم اوکاســـته نشده بلــــکه هروقت وارد خانه شود و در آن لحظــــه یکی از همسایگان رادرخانه ببیند به شدت مضطرب ونگران می شود ومخالف حضورهمســــایگان در منزل است. این داستان من وهمکاران را به شدت متاثرکرد .سکوتی عجیب همه جارافراگرفته بود.بالاخره سکوت راشکسته وابتدابه مادرمحمـــدتسلیت گفتم وسپس اعلام کردم که اطـــلاعی ازاین ماجرانداشتیم ولی باتوجه به اطلاعاتی که مادرمحمدداده است مطمئنا می توانیم کمی اورا کمک کنیم.
ازمادرمحمــدخداحافظی کردیم وپس ازآنکه همکاران درکلاسهای خودحضوریافتند محمــــد را فراخواندم تا بااوبه تنهایی صحبت کنم .وقتی وارددفترشدسرش راپایین انداختـــه ونگران بود. خیـال می کرد می خواهم سرزنشش کنم .به آرامی دستش راگرفتم و درصندلی کناری خودم او را نشاندم.کمی ازوضع درس ومدرسه ومعلم ودوستانش پرسیدم واز اوضــــاع واحوال روستـایشان صحــبت کردم وقتی توانستم با او ارتباط صمیمانه ای برقرار کنم کمی آرام شد ومن توانستم  اعتمـــادش راجلب کنم.آنگاه به آمــــدن مادرش اشاره کردم وگفتم که مادرش داستان تصادف برادرش راگفته است .اشک درچشمــانش حلقه زده بود به اوگفتم که ازشنیدن این خبربسیارمتاسف ومتاثرهستم وبااوهمدردی کردم. کمی هم ازبیوفایی  دنیا واینکه بالاخره همه روزی می میریم صحبت کردم.ازاوخواستم تاداستان رابرایم تعـــریف کند ولی او فقط چــیزهایی را که من از مادرش شنیده وبه او می گفتم باسرتایــــید می کردوبه قدری ناراحت  بودکه هیــچ حــــرفی نزد.من هم بیش از این ناراحــتش نکردم ولی به او پیشنــــــهاد دادم هروقت به یاد برادرمرحومــش افتاد قرآن قرائت کند. ازاوخواســتم تااین موضوع رابه والدینش هم اعلام داردکه موقع یادآوری برادرش بجای گریه وزاری برایش قرآن خواهدخواند.          می خواستم بااین کار درپیش والدینش هم خجالت نکشد وقران بخواند.سپس برخاستم وقرانی راکه روی میزبودآوردم وبازکرده وسوره حمد راباهم خواندیم وچندآیه هم ازابتدای سوره بقره خوانــدم ونثارروح برادرش کردیم .آرامشی عجیب درچهره اش پیدابود.ازاوقول گرفتم هروقت به یاد برادرش افتادوضوگرفته وقرآن بخواند. زیرا با این کار مطمئنا"روح برادرش از اوخشنود خواهدشد.
جمع بندی ونتیجه گیری : 
اکنون بعدازگذشت یک سال هروقت به آن مدرسه می روم با چهره ای خندان به دیدنم می آیدوطــبق اطلاعاتی که ازمعـــلم امسالش کسب کرده ام دیگر از تهدیدودعواخبری نیست.درضمن دربازدیدهای بعدی که ازکـلاس درس به عمل آمد خواستم  از وضعیت آموزشی محمدمطلع شوم ومشاهده کردم که ازلحاظ آموزشی نیز پیشرفت محسوسی داردکه این مسئله را آموزگار محترم ایشان نیز تایید کرد.
درجمع همکاران به این مسئله اشاره کردم که همه دانش آموزان معصوم هستند وچنانچه موردیامشکلی از دانش آموزی سرمی زند ما باید ابتدابه دنبال کشف ریشه مشکل باشیم ودرصدد رفع مشکل برآییم وسرزنش وتنبیه وحتی اخراج نمی تواند مشکل دانش آموزراحل کند.
پیشنهادها:
· قبل از هرچیزی مشکل باید ریشه یابی شود.
· برای هرمشکلی راه حل مناسب بایستی پیداشود.
· از زدن برچسب های مختلف به دانش آموز به ویژه دربین دوستانش جدا" پرهیز شود.
· موانع برقراری ارتباط موثرشناسایی وبرداشته شود.
     -چه در زمینه آموزشی وچه تربیتی تفاوتهای فردی وصفات شخصیتی دانش آموز مدنظر قرار گیرد
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